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  آن با ديدگاه ابن عربي ي هدر مثنوي و مقايس )ص(چهره پيامبر اعظم
  *بيات  محمدحسين

  چكيده
ر اثر ارزشمند خود، مثنوي، بـا  شاعران فارسي زبان است كه د مولانا از جمله

 ـ  ،نگاهي خاص عينـي و راسـتين    ي هابعاد وجودي پيامبر اعظم را به عنـوان نمون
نگـاه   ايـم  دهكـر در اين مقاله سـعي  . تعاليم الهي تصوير كرده است ي يافته تربيت

  .كنيمو با ديدگاه ابن عربي مقايسه  هدكربيان را پيامبر به خاص مولانا 
. ولوي در مثنوي مربوط به وصف حقيقـت محمديـه اسـت   هاي م يكي از نگاه

كمـالات و عشـق    ي ي همـه  لامقـام را سرچشـمه  ان خصوص، پيامبر ومولانا در اي
دانـد و مقـام و    هـا مـي   عشـق  ي ه آن وجود پاك و مقدس را منشـأ همـه  نسبت ب

  .خواند كمالات ساير انبيا و اولياي الهي را شعاعي از نور و حقيقت محمدي مي
  

  .حقيقت محمدي، عقل، عشق، جلوه و انبيا :كليدي واژگان
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  مقدمه
به شـرح زيـر نوشـته شـده     بند  سهاين جستار كه بنايش بر ايجاز و اختصاراست، در 

  :است
  .شخصيت پيامبر اكرم در مثنوي) الف
  .ساير انبيا و اولياي محمدي در مثنوي ي هچهر) ب
  .بي در فصوص الحكمشخصيت معنوي پيامبر و اوليا از نظر ابن عر) ج

شـك   ،اگر كسي اهـل دل و اهـل ذوق باشـد    :شخصيت پيامبر اكرم در مثنوي) الف
سخن  ،از كرامت، معنويت، انسانيت، معرفت و كمالدر مثنوي كند كه مولانا هر جا  مين

راند فقط توجهش به نور محمدي است كه از ازل تا ابـد قلمـرو وجـود را فـرا گرفتـه       مي
يـا حـديث    »ما خلق االله روحي اولُ«: احاديثي ماننداهيم با عنايت به اين مفاو به . است

. نگـاه ويـژه دارد   ،ها حديث ديگـر بـا همـين مضـامين     و ده »لولاك لما خلقت الافلاك«
  :توان ديد اي از اين نگاه را در موارد زير مي نمونه
 بهن را انعاشق شدن زنان عرب نسبت به امرؤ القيس كه مولانا عشق آ  در داستان. 1

ولي مقصودش به صورت كلي بيـان عشـق    ،كند عشق زليخا به حضرت يوسف تشبيه مي
  :ي عالم نسبت به پيامبر اعظم است همه

 نــام جملــه چيــز يوســف كــرده بــود آن زليخــا از سـپندان تـا بـه عـود
ــرد   هـــا مكتــــوم كــــردنــام او در نــام ــوم ك ــرّ آن معل ـــرمان را س  محـ

 ور نكوهيـــــدي فـــــراق  او بـــدي ــــودي اعتنــــاق  او بـــديگــر ست
  )4030بيت:، دفتر ششم1368مولوي،(  

كنـد تـا    هاي امرؤالقيس و يوسف و زليخا اسـتفاده مـي   مولانا در اين ابيات از داستان
و اين امر يكي از شگردهاي او در مثنـوي  بيان كند ي عالم را به پيامبر اعظم  همهعشق 
  :گويد جايي ديگر در اين خصوص ميدر . است

 دار خود تو در ضمن حكايـت گـوش  گفتمــش پوشيــــده خوشـتر سـرّ
ـــرّ ــه ســـ ـــد ك ــتر آن باشـ در حديـــــــث  دگفتــــــه آيــــــخوش

 )135بيت : همان، دفتر اول(  
از جمله در داستان ر قاصرم، من از بيان اوصاف يا كه اين كه در مثنوي بارها گفت. 2
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  :استحقيقت نور محمدي مقصودش همين باز  ،عاشق شدن پادشاه بر كنيزك رنجور
 شرح آن يــاري كه او را يار نيسـت  م هشيار نيستگمن چه گويم يك ر

 كلـّـــت افهـــامي فلا احصـي ثناء لا تكلفنّــي فـانيّ فـــي الفنـــــاء
ـــه ـــئ قالــ ـــل شيـ ـــركـ  ان تكلـّـــف اوتصــلـّـف لايليـــق غيـــ

 )126بيت : همان، دفتر اول(  
وصـف   كـه  گويد ميدر داستان اياز و اتاق محل نگهداري پوستين و چارقش اگر  . 3

يارم را دهاني به پهناي فلك لازم است تا مدح آن فخر و رشك ملك را به زبان راند نيـز  
؛ زيرا مولانا معتقد است همين حقيقت نـور محمـدي و   ستمقصودش حقيقت محمديه ا

و ايـن   شود انسان دچار انانيت و خودبيني نشود ب ميسباست كه ) ص(عشق بر محمد 
كنـد و در ايـن خصـوص در وصـف      امر را در قالب داستان اياز و محمود غزنوي بيان مي

  :گويد پيامبر مي
ــف آن   يك دهان خـواهم بـه پهنـاي فلـك ــويم وص ــا بگ ــك  ت ــك مل  رش
 تنــگ آيــــد در فغــــانِ ايــن حنــين ور دهان يابم چنـين و صـد چنـين

 ــ فيـةكيف يأتـــي الـنظم لـي و القـا ــاعت اصـــول العافيـ ــا ضـ  هبعـــد مـ
 بــل جنــونٌ فـــي جنــونٍ فــي جنــون ما جنوُنٌ واحــد لي في الشجـــونِ

 )1895بيت :همان، دفتر پنجم(  
كنـد،   ا در خصوص مقام شامخ پيامبر اسـلام بيـان مـي   نكته مهم ديگري كه مولان. 4

به نظر مولانـا، پيـامبر اكـرم     .مسأله فوق زمان و مكان بودن پيامبر، اين نفس زكيه است
 ،كننـد  كساني هستند كه درك مـي هم اكنون  ،زمان و مكان است و حقيقت او را برتر از

  :ددنكر ك مياو را ادرا يكم دفراا ،گرچه در زمان حضور حسي آن حضرت
ــي مصــطفي  و الـــذيّ يبصـــر لمـــن وجهـــي رآ گفــت طــوبي مــن رآن

 )1955بيت :همان، دفتر اول(  
 ـ«: نظـر دارد بـه حـديث   او در اين بيت  ن ر طُ  ـ وبي لمـ مآنـي و لن   يآنْ ر  ـرمـ يآن« 

 ـتو كنـت اَ «: فرمـود  234خطبه  ،حضرت علي در نهج البلاغه) 19: 1361فروزانفر، ( ِبعه 
  .»هو اشَم ريح النبو هغيري، اَري نور الوحي و الرِّساله و لا يراه فاَرا

فروزانفـر،  ( »كلكّم راع و كلكّـم مسـئول عـن رعيتـه    اَلا «مولانا با فهم ويژه از حديث 
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كمـالات از نـور محمـدي بـه جهـان وجـود و        ي ه، بر اين باور اسـت كـه هم ـ  )99: همان
  :بخصوص عالم انساني، ساطع است

 خلق ماننـد رمـه او ساعـــي اسـت     بي چون راعي استكلكم راعٍ ن
 )4147بيت :دفتر سوم(  

  :ويدگ ميباز هم در اين راستا 
ـازه زو مــا مرضع اسـت او مـا صـبي   سر گوش است و چشم است اين هسر ب  تـ

ــد در نبي حـق هـو اذن  سرّ كشــد گـوش محمـــد در سـخن  كـــش بگويـ
 )101بيت  :تر سوممولوي، همان، دف(  

البته بايد گفت كه عرفاي ديگري چون ابن فارض و ابن عربي نيز با ديـدگاهي ويـژه   
دو عارف نامدار عالم اين اگر كسي در آثار اند، ليكن  به شخصيت پيامبر اسلام توجه كرده

 ي هاعتراف خواهـد كـرد كـه مولانـا در مثنـوي معنـوي در هم ـ       ،دژرف نگري كن ،اسلام
يكـي  . تر از آنان با دو مزيت آورده است سخناني عميق ،هاي عرفان نظري و عملي ينهزم

ل عميق عرفاني با صـور خيـال و تمثـيلات    ئهمراه كردن مسا مدوو داشتن قداست ويژه 
  .ادبي كه در آثار ديگران بدين شكل نيست

دانـد و   حضرت محمد را جامع جميع كمالات انبيا و اساس عالم هستي مي ،مولانا. 5
پادشاه جهودان  ،گر در داستان وزير حيله .ضمن حكايات و قصص بدين نكته اشارت دارد

مگـر   ،اي به نابودي كشـيده شـدند   نصارا در اثر تخليط وزير و اختلاف فرقه ي ههم: گفت
  :از آسيب در امان ماندند كه آنان كه در انجيل نام احمد را ديدند و در پناه آن آرميدند

  تا كه نورش چـــون نگهداري كند اين چنيـن يـاري كنـدنام احمــد
 تا چـه باشـد ذات آن روح الاميــن    نام احمد چون حصاري شد حصين

 )740بيت :همان، دفتر اول(  
همگان نابود شـدني  : سپس مطالب بسياري در اين باب به زبان راند و سرانجام گفت

 :و جامع اسرار انبياستمحمد در تاريخ ماندني است چون اهستند، ليكن 
 زننـد  نـــام احمد تـــا ابد بـر مـي   هـــا نـــام شاهان بر كننـد از درم

چون كه صد آمـد نـود هـم پـيش      نــام احمــد نام جملــه انبياسـت
 )1131بيت :همان، دفتر اول(  
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ت نكته ديگري كه در خصوص شأن پيامبر اعظم در مثنوي گفتني است، اين اس ـ. 6
عـالم   ي ههم ـ ي هوجودي و نـوري آن حضـرت، او را پرورنـد    ي هتوجه به سع باكه مولانا 

  :گويد مي د ونك ميمعرفي 
 جمله عالم را بخـوان قـل يـا عبـاد     خود خواند احمـد در رشـاد ي هبند

 كرد خود را در كهين نقشـي نـورد   عالم اكبـر بـه قـدرت سـخره كـرد
 )2518بيت:همان، دفتر اول(  

قل يا عبادي الّذين اسرفَوا «: كه فرمودنظر دارد سوره زمر  53 ي ههاي فوق به آي بيت
  .»االله إنّ االله يغفر الذنّوب جميعاً حمةعلي أنفسهم لا تقنطوا من ر

لـيكن مولانـا از بـاب آنكـه      ،فوق، خداوند رب بندگان است ي هبديهي است كه در آي
و بودن از ميـان  ميان او و االله، د است معتقدو  مظهر كامل اسم االله است ،حضرت محمد

 در قرآن مجيدچنانكه . الهي است ي هفعل او، ناشي از ارادها  زمينه ي هبرخاسته و در هم
  .داده شده استنسبت به خدا  دهد، انجام ميحضرت محمد  كه بارها، كارهايي نيز

يـا بـه سـاير پيـامبران      به انسان كامـل  يهاي فوق، اگر مولانا كمالات توجه به گفته با
  :دهد، مقصودش صاحب كمال اصلي يعني حضرت ختمي مرتبت است نسبت مي

 انـد و تـو غـرض    جمله فرع و سـايه جــوهر اســت انســان و چــرخ او را
ـــان ـــي در نمــي پنهـ در ســه گــز تــن عــالمي پنهـــــان بحــر علمــ

 )3580بيت، :همان، دفتر پنجم(  
و مـن   آدم ،كنت نبياً و آدم بين المـاء و الطـّين  «: توجه به احاديثي مانند باا مولان. 7

 ـ )526: 1356، فارض ابن( »هدونه تحت لوائي يوم القيام  ي ه، حقيقت محمديه را بـه منزل
مربّي و پدر آدم به حساب آورد كه اگر آدم استاد ملايك شد يا مسجود فرشـتگان واقـع   

حضرت محمد استاد آدم و سـاير   ،حمدي بود و به حقيقتنور م ي هعبه خاطر شعش ،شد
  :انبياست

ــا ــت آدم و انبي ــن گف  خلــــف مــن باشنــــد در زيــر لــوا مصــطفي زي
 ام پس به معنـي جد جـد افتـــاده   امگر بـــه صــورت مـن زآدم زاده

 هم زميـــوه زاد در معنـي شجـــر    پــدرنــيپــس زمـــن زاييــد در مع
 وز پي من رفـت تـا هفـتم فلـــك     جدة ملـــككز براي من بدش س ـ
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 خاصــه فكــري كــو بــود وصــف ازل در عمــــلآمداول فكـــر آخــر
 )530بيت : همان، دفتر چهارم(  

  :ويدگ ميو  رددا مياي ديگر در دفتر اول بيان  باز هم همين مطلب را به گونه
 شكسَـت كوري آن كس با حـق در   نـام و نـاموس فلـك را در شكسـت
 تا به هفتم آسمان افـــروخت علـم   آدم خــاكي ز حـق آموخـت علـم

 )1030بيت :همان، دفتر اول(  
دانـد و   مولانا در اثر شيفتگي به نور محمدي، مثنوي را نيـز پرتـوي از قـرآن مـي    . 8

  :پندارد توهين و طعن به مثنوي را عين اهانت به قرآن مي
 اي سر برون آورد چـــون طعانـــه ايـهخربطــي ناگاه از خـــر خانــ

 قصة پيغمبـــر اســـــت و پيرويكــاين ســخن پســت اســت يعنــي
 كــه دواننـــــد اوليـــــا آن ســو    نيست ذكر بحـــث و اســرار بلنـد
 پايـــه پايـــه تا ملاقـــات خـــدا  از مقامـــات تبتـــل تـــا فنـــــا

ـــد آن    ن كتـــاب االله آمــد هـم بـرچــو ــه زدنــ ــين طعن ــن چن اي
 نيســت تعميقـــي و تحقيقي بلندكــه اساطيــــر اســــت و افســــانة
 ذكــر يعقــوب و زليخــا و غمـش  ذكــر يوســف ذكر زلـف پرخمَش

 )4280بيت :همان، دفتر سوم(  
 ويـد گ ميد و به دنبال آن، نك ميوز قرآن بحث مفصلي پس در وصف معاني بلند و رم

زدند و كافرانِ اين روزگار هم به مثنوي كه شعاع  كه كافرانِ آن روزگار بر قرآن طعن مي
  :زنند قرآن است طعن مي

 كنـي  طعـن قرآن را برون شـو مـي   كنـياي سگ طاعن تو عو عـو مـي
 هــل را گشتــــه فــدااي گروهــي ج زنـــد قـــرآن نـداتا قيامـــت مي

 كاشتيـــد  تخم طعن و كافري مـي  پنداشتيـــدكه مــرا افسانـــه مي
 كه شمــا فـاني و افســــانه بديـد    زديـدخود بديديد آن كه طعنه مي

 )4335بيت :همان، دفتر سوم(  
  :گويد دهد و مي گاه به خود دلداري مي آن



   49 /آن با ديدگاه ابن عربي  ي هنوي و مقايسدر مث )ص( پيامبر اعظم ي هچهر

 

ـــراني ره ـــرو پيغمبـــــــ  بانگ خلقــان را همـــه بادي شمرپيـــــ
ــو ـــور و ســگ عوع ــه فشــاند نــ  تند هر كســي بر خلقــت خود ميم
ـــي داده ـــسي را خدمتــ ــر كــ  در خور آن گوهـــرش در ابتــــلاه
مــن مهـــم سـيران خـود را كـي      چون كه نگذارد سگ آن بانگ سقم

 )12يت ب: همان، دفتر ششم(  
 )ص(براي حضرت محمد ،ل استئمولانا، بدان سان كه براي قرآن ظاهر و باطن قا. 9

با تأسي از قرآن و حضـرت محمـد، بـراي مثنـوي و وجـود      . ل استئنيز ظاهر و باطن قا
  :ل است كه در هر مرتبه با اهل آن مرتبه همساز و هم نواستئخودش نيز درجاتي قا

جفت خوش حـالان و بـد حــالان    مــن بــه هــــر جمعيتـــــي نــالان
وز درون مــن نجســــت اســــــرار هر كســي از ظــنّ خود شـد يـار

 )6بيت : همان، دفتر اول(  
  :كند تا سخنانش را فهم كنند اي بالاتر، آرزوي همدل و دمساز مي در مرتبه

 تمـي هـا گف ني من گفتنـي هم چو بــا لــب دمســاز خــود گــر جفتمــي
 ـبي هركـــه او از هــم زبــاني شــد جــدا  شــد گرچــه دارد صـد نـوا     وان

 )28بيت : همان، دفتر اول(  
  :گويد ميبازهم در باطن مثنوي و تعليمات خود 

گويــدم منديـــــش جــز ديـــــدار دارقافيـــــه انـــديشــــــم و دل
 رزان رخــار ديــــواصوت چه بود حرف چه بود تـا تـو انديشــــي از
ايـــن هر سه بـا تـو دم    تا كــه بي حرف و صوت و گفت را بر هم زنـم

 )1772بيت :همان، دفتر اول(  
  :و سرانجام در مرحله فراتر گويد

 بعــد از آنــت مركب چوبيــن بود تا بـه دريـا سـير اسـب وزيـن بـود
ــااين خموشـــي مركـب چوبيــــن ــود بحري ــين ب ــي تلق  ن را خاموش
ــاقي و آن كســي كــش مركــب چــوبين غرقــه شــد در آب و او خــود ب
 حــال او را در عبـارت نـام نيسـت   نه خموش است و نـه گويـا نـادري
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 ليك در محسوس از اين بهتر نبـود  ورودايــن مثــال آمــد ركيــك و بــي
 )4625بيت :همان، دفتر ششم(  

  :اب قرآن مجيد و وجود نورمحمدي چنين گويداما، در ب
 زير ظاهــر باطـن بس قاهري استحــرف قــرآن را بــدان كــه ظــاهري
ــر ــن دگ ــي بط ــاطن يك ــر آن ب ــدر او فكــر و نظــر  زي ــره گــردد ان  خي
 كه در او گردد خردهـا جملـه گـم    زيـــر آن بـاطن يكـي بطـن سـوم
 نديـــد نظيــر بــي خــــداي بــيجــز بطن چـارم از نُبي خود كس نديـد
 شمر تو زيـن حديــث معتصـم مي همچنين تا هفت بطن اي بـوالكرم

 )4295بيت :همان، دفتر سوم(  
  :مولانا، در اين تحليل از تأويل احاديثي مانند حديث زير متأثر است

ل القرآن علي انُزِ«: و يا حديث »ابطنُ سبعةإنّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطنًا الي «
ص و مثـلٍ    سبعة دلٍ و قَصـ : 1362فروزانفـر،  (» احرف أمرٍ و زجرٍ و ترغيب و ترهيب و جـ
84(.  

: گويـد  و اما در باب وجود حضرت محمد، نيـز مطلـب چنـين اسـت كـه مولانـا مـي       
حقيقت محمدي، وجود جسماني و حس اوست كه براي هدايت اهـل   ي هترين مرتب نازل

كنـد، غـذا    ازدواج مي. ه او به دنياي حسي و لذّات آن توجه داردبمرتدر اين . ظاهر است
البته در اين مرتبه نيز او . كند ها زندگي مي پوشد و چون ديگر انسان خورد، لباس مي مي

و با توجه بدين مرتبه است كه طاقت ديدن جبرئيل را در  هاست الگوي كامل ساير انسان
  :صورت اصلي او، ندارد

 كه چنان كه صورت تست اي خليـل  ـت پـيش جبرئيـلگف ـمصطفي مي
 وار تــــا ببينـــــم مـــــرتورا نظـّـــاره مــر مــرا بنمــاي محســوس آشــكار
ت ـف اسـت و تنـك سخ ـ  ـحس ضعي گفــت نتــواني و طاقــت نبــودت

 )3777بيت:مولوي، دفتر چهارم(  
، در )هي اسـت كه خود آن نيز داراي مراتب نامتنـا (ولي باتوجه به وراي وجود حسي 

با آن كه بـلال از اداي كلمـات بـه صـورت     . دياب مياي از صداي اذان بلال آرامش  مرحله
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  :فصيح ناتوان است
 ا بـلال ي ـمصطفــي گويــان اَرحِنـا   جان كمال اسـت و نـداي او كمـال

 ه دميـدم در دلـت  كزآن دمــي را  اتاي بلال افـراز بانـــگ سلسلــه
 )2040يت ب:همان، دفتر اول(  

  :و بازهم اين مطلب را با بياني ديگر چنين گويد
ـــي را آن بــلال صــدق در بانــگ نمــاز ــاز  ح ــد از روي ني ــي خوان  ه
 اين خطا اكنـون كـه آغـاز بناسـت     تا بگفتند اي پيمبر نيسـت راسـت
ــي و اي رســـــولِ كردگـــار  يــك مــؤذن كـــو بــود افصــح بيــار اي نبـ

 زان عنايــات نهفـت    يك دو رمزي گفـتبخشم پيغمبـر بجـوشيــد و
 بهتر از صد حي و خي و قيل و قال كي خسان پـيش خـدا هـي بــلال

 )172بيت : همان، دفتر سوم(  
حقيقت محمدي رسيد  ي هبه باور مولانا، حضرت ختمي مرتب در معراج به اوج مرتب

ي يط   «حـديث شـريف    .نشـين گرديـد   كه با خدا هم  »عمنـي و يسـقيني  ابَيـت عنـد ربـ
  .، ناظر به همين مطلب است)36: فروزانفر، همان(

ي فـاش شـد  يطعــم و يســقي كنايــت زآش شــد چون ابيـت عنــد ربـ
 تــا قيامــت هســت بــاقي آن طعــام امــت احمــد كــه هســتيد اي كــرام

 )3751بيت :مولوي، دفتر اول(  
ديك شدن به مقام محمدي و در آن مرتبه بود كه جبرئيل درماند و طاقت ديدن و نز

آورد كـه بخشـي از آن    ميژرف را در دفتر چهارم به تفصيل مولانا اين مطلب  .را نداشت
  :چنين است

 خفته اين دم زير خاك يثـرب اسـت   اندر احمد آن حسـي كـو غاربسـت
ــدان ــد ب ــق ب ــد را تعل ــم احم ــر آن تـــن باشـــد بـــدان  جس  ايـــن تغيـ
ـــر مقعــد صــدق انــدر اســتبــيو آن عظيم الخلـق او كـĤن صـفدر  تغيـ

ــر   قيـــةٌكـــه لا شـــربـــي زتغييـــري ــه لا غـ ــديلي كـ ــي زتبـ ــةبـ  ٌبيـ
 )3810بيت:دفتر چهارم ،همان(  
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  :دگوي ميدر باب مقايسه حقيقت محمديه با حقيقت جبرائيليه چنين مولانا  
ــل ــرّ جلي ــايد آن پ ــد ار بگش ــل   احم ــد جبرئي ــدهوش مان ــد م ــا اب  ت

ــاب از ذره ــدهوش شــدآفت  هـــوش شـد   شمع از پروانه كي بي كــي م
 از مقــــام جبرئيــــل واز حــــدش چون گذشت از سدره و از مرصدش
ــيم  گفـــت جبـــريلا بپـــر انـــدر پـــيم ــو ن  گفــت رو رو مــن حريــف ت
 من نــرفتستم بـه اوج خـود هنـوز     بــاز گفــت او را بيــا اي پــرده ســوز
ــرّ گفت بيرون زين حد اي خوش فـر ــم پ ــر زن ــن گ ــرّ م ــوزد پ  ي بس
ــي حيرت اندر حيرت آمد ايــن قصص ــص ب ــدر اخ ــگان ان هشــي خاص 

چند جان داري كـه جـان پـردازي     ها جمله اين جا بازي استهشي بي
 )3825بيت :همان، دفتر چهارم(  

شي مقام جبرئيلـي در  وكند و مسئله بيه رسد خود را گم مي مولانا، به اين جا كه مي
داند كـه نسـبت بـه بـاطنِ      جان مي ي هبس بزرگ است، مرحل يمحمدي را كه سرّمقام 

كند و جبرئيل را حتـي   پس مطلب را دنبال مي. باطن، خود، ظاهر و قشري بيش نيست
دانـد و سـرانجام، ايـن راز را سـر بسـته       چونان پروانه در برابر شمع وجود محمدي نمـي 

  :گويد داند و مي مي  به صلاح ،گذاشتن
ــة  يلا گـــر شـــريفي و عزيــــزجبـــرئ ــه اي پروان ــو ن ــز   ت ــمع ني  آن ش

 جـــان پــــروانه نپرهيـــزد زســـوز شمع چون دعوت كند وقـت فـروز
ــر عكــس صــيد گــوركن  ايــن حديـــث منقلــب را گــور كــن  شــير را ب
ــيت را  ابند كـن مشـك سـخن پاشـيت ر ــا شـ ــان قلمـ ــن انبـ  وا مكـ

 )3830بيت :همان، دفتر چهارم(  
بدان سان كه پيشـتر نيـز گفتـه     :مثنويساير انبيا و اولياي محمدي در  ي هچهر) ب

انبياي سلف و اولياي خلف با نور محمدي منـور    ي هآمد، طبق نظر مولانا شمع وجود هم
طوبي لمنْ رآني «: هايي مانند خود از حديث ي همولانا در اين باب با فهم ويژ .است گشته

 »مـة آدم و من دونه تحت لوايي يـوم القيـا  «؛ )19:وزانفر، همانفر( »منْ رآنيي و لمنْ رآ
مثلاً درجايي چنين . ، اين راز را در كل مثنوي دنبال كرده است)526: 1356، فارض ابن(
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  :گويد
ــود ــه ب ــا از ش ــن آوازه ــق اي  گرچــه از حلقــوم عبــداالله بـــــود مطل
 ومن حواس و من رضا و خشـم ت ـ  گفتــه او را مــن زبــان و چشــم تــو

 سرّ تـوي چـه جـاي صـاحب سـرّ      يبصـر تــويييسمع و بـيرو كه بي
 جـو  كاين سبو را هم مدد باشـد ز  آب خواه از جو بخواه خـواه از سـبو

 نور مـه هم زآفتاب است اي پسـر  خـواهي زخـورنور خواه از مه طلب
 وخـواه از كـد   خواه از خم گير مـي  خــواه زآدم گيــر نــورش خــواه از او
ني چو تـو شـاد آن كـدوي نيـك      كاين كدو با خم پيوستست سـخت
 والــذي يبصــر لمــن وجهــي رآ    گفــت طــوبي مــن رآنــي مصــطفي
هر كه ديـد آن را يقين آن شـمع   چون چراغي نور شـمعي را كشـيد

 )1985بيت :مولوي، دفتر اول(  
رحمت معرفي كرد چـون پرتوهـايي   بدين جهت وجود جميع انبيا و اوليا را  مولانا. 1

  :از رحمت مطلق وجود محمدند
 للعــالمين حمـــةتــا كندشــان ر  زآن بيـــاورد اوليـــا را بـــر زمـــين
 رحمــت درياســت هــادي ســبل    رحمت جزوش قرين گشته به كـل
 رحمت كل را تـو هـادي بـين و رو    رحمت جزوي به كل پيوسـته شـو

 )1835بيت :، دفتر سومهمان(  
انّ االله يحب الأبـرار  « و يا »إنّ الله اولياء اخفياء«: مولانا، با استناد به احاديثي چون. 2

. )91-85: فروزانفر، همـان ( »اوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري«: و يا »الأخفياء الأتقياء
  :گويد اوليا و انبيا را نتوان شناخت چون خدا آنان را گمنام دوست دارد مي

ــوند  رونـدنهـان مـيقوم ديگر سـخت پ  ــاهر كــي ش ــان ظ  شــهرة خلق
ــام شان هم ايشـان در حرمهم كرامت ـــم ن ــدال هـ  شــان را نشــنوند اب

 )3150بيت :مولوي، همان، دفتر سوم( 
ه بقـال و طـوطي    . كنيـد نكند كه خـود را بـا آنـان قيـاس      و بارها توصيه مي در قصـ

  :گويد مي
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مـو چـو پشـت طـاس و      با سـر بـي   گذشــتجــولقيي ســر برهنــه مــي
 درويش زد كـه هـي فـلان    بانگ بر طوطي اندر گفـت آمـد در زمـــان
 تــو مگــر از شيشــه روغــن ريختــي از چه اي كـل بــا كـلان آميختـي
ــق را ــد خل ــده آم ــش خن  كو چو خود پنداشت صاحب دلق را از قياس
 كم كسـي زابـدال حـق آگـاه شـد      جمله عالم زين سـبب گمـراه شـد

ــتندهم ــا برداشـ ــا انبيـ ــري بـ ــتند   سـ ــود پنداش ــو خ ــا را همچ  اولي
 منتهـي  هست فرقـي در ميـان بـي    ايــن ندانســتند ايشــان از عمــي

 )265بيت : همان، دفتر اول(  
انبيا  ي همولانا به سان ديگر عارفان بزرگ عالم اسلام، قرآن را مجلاي حق در چهر. 3

  :گويد داند و مي ميو اوليا 
 ماهيــــان بحــــر پــــاك كبريــــا هــاي انبيــاهســت قــرآن حــال

 بــــــا روان انبيــــــا آميختــــــي چون تـو در قـرآن حـق بگريختـي
 )158بيت : همان(  
داند و بدين جهـت بـراي    او هر پيامبري را مظهر اسمي و صفتي از حق تعالي مي. 4

او حضرت آدم را مظهر علم حق معرفـي  . كند اي در خور وجودش نقل مي هر يك معجزه
  :ويدگ ميد و نك مي

 صد هزاران علمش اندر يك رگست بوالبشــر كــو علّــم الاســماء بگســت
 تــا بــه پايــان جــان او را داد دســتاسم هر چيـزي چنـان كـĤن چيـز
 هر كـه آخـر كـافر او را شـد پديـد      هر كه آخر مـؤمن اسـت اول بديـد

 )1263بيت :همان(  
  :دارد ميباز هم با بيان ديگر اين مطلب را بيان 
ــود  در سه گز قالب كـه دادش وا نمـود ــواح و در ارواح بـ ــه در الـ  آنچـ
 خويــش  درس كرد از علمّ الاسـماء  تا ابـد هرچـه بـود او پـيش پـيش

ــديس او  خـود شـد از تـدريس اوتا ملك بي ــت از تق ــر ياف ــدس ديگ  ق
 )266بيت : همان(  
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هاي  يعني مظاهر اسم. ح نبي در مثنوي، مظهر مقاومت و قدرت الهي استحضرت نو
  :قدوس و سبوح است

ــي  نمـودنوح نهصد سـال دعـوت مـي ــومش م ــار ق ــدم انك ــزود دم ب  ف
 هيچ انـدر غـار خامــــوشي خزيـد     هيچ از گفتن عنان وا پـس كشـيد
 يبلكه صد قـرن اسـت آن عبـدالعل    واحد كـالالف كـه بـــود آن ولـي؟

 )13بيت : همان، دفتر ششم(  
مظهر موت اختياري است كه روحانيت وي بر جسمانيت غلبه كـرد و   ،و ادريس نبي

آسماني شد تا آنجا كه ستارگان پاي درس وي نشينند و سرانجام بـا بـدن عنصـري بـه     
  .رود بهشت مي

 خشـم . در وجود ابراهيم، لطايف طريقت با دقايق شريعت جمع آمده اسـت همچنين 
نفـي   »فلما أفـَل قـال لا احُـب الآفلـين    «: انعام آمده ي هسور 74وي بر آفلين كه در آيه 

رمز كشتن حرص، شهوت، جاه و امنيت دنيايي اسـت   ،ماسوي االله است و ذبح چهار مرغ
  .روحاني است مو زنده كردن آنها، رمز مردن از مرتبه حيواني و زنده شدن در عال

مثنوي با تأسي از قرآن مجيد، از . درت خداوندي استموسي، در مثنوي رمز ظهور ق
به باور مولانا، زندگي موسي از بدو تولد تا پيروزي نهايي . موسي بسيار سخن گفته است

  .هاي موسي نيز جامع شريعت و طريقت است قصه. فرعون همه معجزه است بر
ت و بـاطن  موسي با آن توغلّ كه در شريعت دارد، ضمن همراهي خضر كه رمز ولاي ـ

لـيكن   ،تحمـل نـور الهـي نـدارد     ،كوه. كند رسالت است، احوال طريقت را نيز تجربه مي
و اين كه موسي  شود راز اين كه چهل روز از مردمان پنهان مي .دارد را موسي تحمل آن

  :آموزد، دليل تصرفّ او در جهان است به جواني ميرا زبان حيوانات 
ــه ب گفت موسـي را يكــي مـرد جـوان ــانوران  كـ ــانْ جـ ــاموزم زبـ  يـ
ــات و دد ــگ حيوان ــز بان ــود ك ــا ب  عبرتي حاصل كـنم در ديـن خـود    ت
كاين خطـر دارد بسـي در پـيش و    گفــت موســي رو گــذر كـــن زيــن

 )3315بيت :همان، دفتر سوم(  
 :آموزد كه پس از اصرار آن جوان، سرانجام موسي زبان مرغ خانگي و سگ را بدو مي

 نطق مرغ خـانگي كاهـل پـر اسـت     نطق سگ كو بر دراستگفت باري
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 )3320بيت :همان(  
در باطن مجـلاي   ،عصاي موسي گرچه به ظاهر چوبي بيش نيستبر آن است  مولانا

  :قدرت نامتناهي الهي است
 آن ببين كه بحر خضـرا را شـكافت   سهل يافـتراتو مبين مر آن عصا

 شـت گكوه طور از مقدمش رقـاص   چون بر آمد موسي از اقصاي دشت
 )4318بيت :همان(  

وي از مادري پاك متولد شد كـه تولـدش   . اما سيماي عيسي، نيز بسيار متعالي است
  :او مظهر ولايت و تصرف مطلق در جهان وجود است. آيت و عبرت جهانيان است

 آن ببين كز وي گريزان گشت موتتو مبين زافسـون عيسـي حـرف و
 آن نگر كه مرده بر جست و نشست و مبين زافسونش آن لهجات پستت

 )4312بيت :همان(  
و هر روز صدها بيمار  ستدان را ميعيسي زنده كردن مردگان و علاج بيماران لاعلاج 

از وي  شخصـي كند كـه   بيان ميقصه همراه عيسي مولانا در . يافت به دست وي شفا مي
سرانجام از عيسـي خواسـت   . تعليم دهد و عيسي نپذيرفت ه اورا ب خواست تا اسم اعظم
عيسي بـا اذن الهـي بـا ايـن درخواسـت      . هاي گودال را زنده گرداند كه خودش استخوان

 را شير سياهي زنده شد و سر آن مـرد  .ها خواند بر استخوانرا موافقت كرد و اسم اعظم 
دهد كه خوردن  جواب مي يرشو  ينخورداو را عيسي گويد چرا . نخوردي او را لوبتركاند 

 :او نصيب من نبود
ــوان  خواند عيسي نام حق بـر اسـتخوان ــاس آن جــ ــراي التمــ  از بــ
ــاه پنجــه از ميان برجسـت يـك شـير سـياه  اي زد كــرد نقشــش را تب

 همچو جوزي كانـدرو مغـزي نبـود   اش بر كنــد و مغـزش ريخـت كلهّ
 )460بيت : همان، دفتر دوم(  
، بسـيار  ماي داود و سليمان نيز كه هر دو مظهر سلطنت و قـدرت الهـي هسـتند   سي

   :متعالي است
ــي ــته همرهـ ــا داود گشـ ــوه بـ  هر دو مطرب مست در عشق شهي كـ
ــده ــر آمـ ــي امـ ــال اوبـ ــا جبـ  هــر دو هــم آواز و هــم پــرده شــده يـ
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 )4320بيت :همان، دفتر سوم(  
 .نيز ديـدگاهي در خـور اعتنـا دارد    ر مثنويسيماي اولياي محمدي د ي همولانا دربار

حـديث   در ايـن خصـوص او بـه    .برتـر هسـتند  از انبياء سـلف   اواولياي محمدي در نظر 
ايـن   توجـه دارد و  )65: 1356، فـارض  ابـن ( »علماء امتيّ افضل من انبياء بني اسرائيل«

 ازحقيقـت نـور محمـدي اسـت و      ،بدان جهت كه پيشتر گفته آمـد كـه اصـل كمـالات    
. باشـند هـم   ،پس بايـد برتـر   ،ترند اولياي امت محمدي به آن حضرت نزديككه  جايي آن

ل است كه نور علوي در ئمولانا براي برخي از صحابه آن حضرت حرمت و كرامت ويژه قا
مولانا، خود را در برابر ابعاد وجودي و كمالات حضرت علي . تر است مثنوي از همه روشن

ه اي نقـل    . سـتايد  بيش از حـد او را مـي   گاه گذشت و بيند حيران مي در دفتـر اول قصـ
آن نگـون  . تو روزي علي را خواهي كشت: د كه پيامبر به گوش ركابدار علي فرمودنك مي

علي او را دلداري . بخت خدمت مولا آمد و خواهش كرد كه او را بكشد تا قاتل علي نشود
  :خشيد و شفاعتت خواهم كردغم مخور كه من قاتلم را خواهم ب: گويد دهد و مي مي

 و آن كـــرم بـــا خـــوني افـــزونيش بـــاز رو ســـوي علـــي و خـــونيش
 روز و شب بر وي ندارم هيچ خشـم  گفت دشمن را همي بينم به چشم

 )4002بيت :همان، دفتر اول(  
  :و سرانجام گفت

 خواجــة روحــم نــه مملــوك تنــــم غم شـــو شـفيع تـو مـنمليك بي
 بي تـن خويشـم فتـي ابـن الفتـي      نـدارد قيمتـيپيش مـن ايـن تـن

 فكــر ميــري و خـــلافت كــي كنــد كنـدآن كه او تن را بديـن سان پي
 )4021بيت :همان(  

سـتايد و خـود را شـاگرد كوچـك او      و راز داني علي را مي امنته گاهي علم بي مولانا
 ينةانا مد«: ه طبق حديثچ. كند بيند و از او درخواست علم و دانش و شرح احوال مي مي

علـي حامـل علـم     )36: فروزانفـر، همـان  ( »العلم و علي بابها فَمنْ اراد العلم فلْيأت الباب
  :محمد است

ــا  اي پس از سوء القضا حسـن القضـا   راز بگشــــاي اي علــــي مرتضــ
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 چـــون شـــعاعي آفتـــاب حلـــم را چــون تــو بــابي آن مدينــة علــم را
ــدر لبــاب  بباز بـاش اي بـاب بـر جويـاي بـا ــو قشــور ان ــا رســد از ت  ت

 )3800بيت :مولوي، همان، دفتر اول(  
  :ويدگ ميسپس در دنبال مطلب 

ــده شــمه اياي علي كه جمله عقـل و ديـده  اي اي واگــو از آن چــه دي
ــوده   ايتــو تــرازوي احــد خــو بــوده ــرازو بـ ــة آن تـ ــل زبانـ  اي بـ

ــه ــب آموخت ــرار غي ــو اس ــم ت ــم چش ــرا  چش ــاي ديگ ــه ه ــر دوخت  ن ب
 شمشيـر كشتن كار اوست زانكه بي بازگو دانـم كه ايـن اسـرار هوسـت

 )3822بيت :همان(  
سخناني در ستايش كمـالات آنـان    ،اي خاص گر صحابه نيز در مرتبهيمولانا در باب د

كه  دنك مياي نقل  به عنوان نمونه در باب زيدبن حارثه و رازداني او قصه. راند ميبر زبان 
  :تا قيامت همه چيز را ديد

ــفا   گفــت پيغمبــر صــباحي زيــد را ــق باص ــبحت اي رفي ــف اص  كي
 كو نشان از باغ ايمـان گـر شـكفت    گفت عبداً مؤمنًا بـــاز اوش گفـت

 )3575بيت :همان(  
  :زيد در پاسخ گويد

 بيـنم عيـان از مـرد و زن    فاش مـي  جمله را چــون روز رسـتاخيز مـن
 ــ ــويم ي ــين بگ ــسه ــدم نف  لب گزيدش مصطفي يعني كه بس ا فروبن

 )3600بيت :همان(  
ليكن بـا توجـه بـه تنگـي      ،و اما در باب ساير اولياي محمدي نيز مطلب چنين است

  :رود مجال در اين نوشتار بسيار مختصر بدانها اشارت مي
اوليـاي  مولانـا   )72:فروزانفـر، همـان  ( »اطفالٌ في حجرالحـق  فيةالصو«: طبق حديث

بيند كه حتي پيامبران  داند و آنان را محيط به عالم وجود مي محمدي را پرورده حق مي
  :سلف نيز در آن مقام و مرتبه نبودند

ــر ــد اي پسـ ــال حقنـ ــا اطفـ ــر   اوليـ ــا خب ــس ب ــري ب ــايبي و حاض  غ
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ــان ــديش از نقص ــايبي من ــانغ  كو كشـد كيــن از بـراي جانشـان     ش
 )80بيت : مولوي، دفتر سوم(  

  :با قدرت معنوي و علم به اسرارشان گويدهمچنين در پيوند 
ــا دارنــد چــــون پيــدا كننــد ــد    كهرب ــيدا كنن ــو را ش ــتي ت ــاه هس  ك
 زود تســليم تــــو را طغيــان كننــد كهرباي خويش چون پنهـان كننـد

 )2510بيت :همان، دفتر اول(  
چـون   ،بيند ناچيز مي )ع(علم عليشايان ذكر آن كه مولانا، با اين كه خود را در برابر 

. پندارد داند، بارها خود را برتر از پيامبران و فرشتگان مقرب مي او را شهر علم پيامبر مي
  :سرايد مثلاً در دفتر اول چنين مي

 اين هر سه بـا تـو دم زنـم    تا كه بيحرف و صوت و گفت را بر هم زنـم
 با تو گـويم اي تـــو اسـرار جهـان     كــردم نهــانآن دمــي كــز آدمــش

ــا خليــل  و آن دمي را كـــه ندانـد جبرئيـل    آن دمــي را كــه نگفــتم ب
ــزد  مـا هـم نــزد  حـق زغيـرت نيـز بــي آن دمــي كــز وي مســيحا دم ن

 )1777بيت :همان(  
باب بـا  كند و بارها در اين  به همين دليل، پيروي از اولياي واصل و پير را توصيه مي

    :گويد تأكيد مي
 هست بس پرآفت و خـوف و خطـر   پيـر ايـن سـفرپير را بگزين كه بي

 هين مرو تنهـا ز رهبـر سـر مپـيچ     پس رهي را كه نديدستي تـو هـيچ
 )3004بيت :همان(  

  :دنده داند كه حقايق را نشان مي واقعي مي ي همولانا، اوليا را آين
ــود ــادت ب ــين ع ــاهان را چن  ايــن شــنيده باشــي ار يـــادت بــود پادش
 يينـــه بهنـــدآكĤيينـــه جاننـــد و ز صوفيان را پـيش رو موضـع دهنـد

 )3220بيت :همان(  
ويدگ ميمراء چينيان و روميان نيز  ي هدر قص: 

 در خور آيـدكار را جـز دفـع زنـگ     روميـان گفتنـد نه نقش و نه رنـگ
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 ون ساده و صافي شـدند همچو گرد زدنـددر فرو بسـتند و صـيقل مـي
ــر  روميــان آن صــوفيانند اي پســـر ــي هن ــاب و ن ــرار و كت ــي ز تك  ن

 ها آز و حرص و بخل و كينه پاك ز هـاانـد آن سـينهليك صيقل كرده
ــه وصــف دل اســت  منتهــي را قابــل اســت صــورت بــي آن صــفاي آين

 زآينة دل تافت بـر موسـي زجيـب    حــد غيــبصــورت بــيصــورت بــي
بــر   نــيو نــي بــه عــرش و كرســي  ه آن صـورت نگنجـد در فلـكگرچ

 آينـــة دل را نباشـــد حـــد بـــدان زانكه محدوداست و معدود است آن
 )3550بيت :همان(  

 در داسـتان  مـثلا در دفتـر اول  . راند ميمولانا، بارها در مثنوي از كرامات اوليا سخن 
وام خواهـان گـردش جمـع بودنـد، از      وقتي دم مرگ ،حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه

پـول آن  . كودكي حلوا فروش طبق حلوا را به نيم دينار خريد و به وام خواهـان خورانيـد  
  .خدا برايش چهارصد دينار در طبقي فرستاد بدهد، اماكودك نتوانست 

 ،را آورده كه هنگام بـافتن زنبيـل  ) دست بريده(باز در دفتر سوم، داستان شيخ اقطع 
  :كرد ت او را به وي عطا خداوند دس

 زنبيل بافـت كه به هر دو دست مي در عــريش او را يكــي زايــر بيافــت
 )1735بيت :، دفتر سوم همان(  

كه شـيخ نابينـا هنگـام قرائـت قـرآن بينـا        ويدگ مياي  باز هم در دفتر سوم، در قصه
  .)1870بيت : همان، دفتر سوم( شد مي

  :دهد دن ابوالحسن خرقاني خبر ميدر دفتر چهارم، بايزيد از زا
ــازگرد ــدارد ب ــان ن ــن ســخن پاي ــب آن    اي ــت از وحــي غي ــه گف ــا چ ت

ــر آســمانمــي زايـد شـهيبعد چندين سـال مـي ــد ب ــيزن ــا خرگه  ه
 )1850بيت :همان، دفتر چهارم(  

 :همچنين كرامات شيخ عبداالله مغربي
ــي ــيخ مغربـ ــداالله شـ ــت عبـ دم مـن  ـي ـال از شـب ند ـشصت س گفـ
ــال او   صــوفيان گفتنــد صــدق قــال او ــيم در دنب ــي رفت ــب هم  ش
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ــادر بيا ــنب ــاي پ ــاره ــوور از خ ــيش رو    گ ــا را پ ــدر م ــاه ب ــو م  او چ
 )605بيت : همان(  

  :همچنين كرامات دقوقي كه در دفتر سوم به طور اسرارآميز بيان داشته است
كرد تا مبادا دل بسته شـود، در كنـار    ميدقوقي كه بيش از دو روز در مكاني اقامت ن

آن هفت شمع به يك بدل  .بيند كه نورشان تا آسمان ساطع است ساحل، هفت شمع مي
د و شو شود، سپس به هفت درخت تبديل مي شود و پس از آن به هفت مرد مبدل مي مي

ن شـايا . دشـو  گاه به هفت مرد تبديل مـي  آن .شود ل مييدتببه دنبال آن، به يك درخت 
رود و  دقوقي پـيش آنهـا مـي   . ها از نظر مردمان نهان است اين صحنه  ي هذكر آن كه هم

از دقـوقي   و دهنـد  خواننـد و پاسـخ سـلام مـي     كند، آنان دقوقي را به نـام مـي   سلام مي
  .خواهند كه امام جماعت شود تا بدو اقتدا كنند و نماز گزارند مي

جه گرفتار شدن يك كشتي در ميان دقوقي در حال نماز، در شب تاريك طوفاني متو
طلبد و دعايش بـه   را مي كشتينجات  ،شود و با ناله و زاري از خداوند امواج خروشان مي

در اين حـال آن مـردان بـا اعتـراض بـه ايـن       . يابد رسد و آن كشتي نجات مي اجابت مي
  .شوند درخواست از نظر نهان مي

آثـار  قيقت محمدي گفتـه آمـد، در   با ح پيوندهاي آنچه در مثنوي در  اصول و ريشه
در ايـن  انصاف را كه او نيز . خورد آثار ابن فارض نيز به چشم ميساير عرفا و از جمله در 

اجمال همان تفصـيل مثنـوي    ،به حقيقتسخنان او بسيار قابل ستايش است و خصوص 
  .است

و به باور ابن فارض حقيقت نوري محمدي چونان مركز دايره است كـه جميـع انبيـا    
بنابراين گرچه حضرت محمد به ظاهر فرزنـد آدم  . ندستهاوليا، پرتوهايي از آن مركز نور 

 احاديـث نبـوي   و پدر آدم بـل پـدر عـالم وجـود اسـت      ،ليكن از حيث كمالات او ،است
 »مةآدم و من دونه تحت لوائي يوم القيا«و  »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين« همچون

ر بـه برخـي از اشـعار وي    اختصااينك به . ؛ ناظر بدين راز است)526: 1356، فارض ابن(
  ):اشعار زير از زبان حضرت محمداست(رود  اشارت مي

ــر ــاي دائ ــبق معن ــن س ــم ع ــريعتي؛  و كلهّ ــن شـ ــدائرتي او وارد مـ  بـ
ــه  و انّــي و انْ كنــت ابــنَ آدم صـــورةً ــي في ــي فل ــابوتي؛ معن ــاهد ب  ش
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ــلّ    هريو قبلَ فصالي دونَ تكليـف ظـا ــحي ك ــرعي الموض ــت بش ختم
ــا خارج ــي نــر ع ــبنَّ الأم  فمــا ســاد الّــا داخــلٌ فــي عبــودتي ولا تحس
ــذمتيّ  و لولاي لم يوجد وجود و لـم يكـن  شــهود و لــم تعهــد عهــود ب

 )250- 1356:251، فارض ابن(  
دي، علـم   خداوند با تجلـّي در حقيقـت    ن است كهآفارض بر  در اين ابيات ابن محمـ

  :تفصيلي به ذات خود و از طريق حقيقت محمدي علم به عوالم حاصل كرد
 ؛هو طوع مرادي كـُلَّ نفـسٍ مريــد    فلاحــي الاّ عــن حيــاتي حياتـــه
ــاظرٌ ولا ــري و لا ن ــاطقٌ غي ــلا ن  ؛هسميع سوائي من جميـع الخليف ـ  ف

 )252: همان(  
من  ي هحيات و اراد ي ههمگان، جلو ي هادحيات و ار در اين ابيات نيز بر آن است كه

  .اي در عالم وجود نيست است، پس جز من هيچ گوينده و بيننده و شنونده
بـه خصـوص   (ابن فارض كمالات را، بعد از حضرت محمد از آنِ اهل بيت آن حضرت 

  :ددان مياز آنِ اصحاب و اولياي محمدي  ،بعد ي هو در مرتب) حضرت علي
ـ ـ  لرسـل الـوريبعترته استغنت عـن ا ــابعين الأئمـ ـــه و التـ  هو اصحابـ

 )253: همان(  
مردمان با وجود اهل بيت و اصحاب آن  همچنين با توجه به اين بيت بر آن است كه

  .حضرت بعد از او نياز به پيامبر ديگر نداشتند
ــمٍ نالـــه مـــن و  و اوضح بالتأويـل مـا كـان مشـكلاً ــيةعلـــي بعلـ  صـ

 )254: همان(  
توجه به علمي كه از پيامبر به ارث برده بود، مشـكلات را بـا توجـه بـه      علي با يعني

نظـر  » العلم و علي بابهـا  ينةانا مد«در اين بيت، شاعر به حديث . كرد باطن قرآن حلّ مي
  .دارد

هم بـه هم مـن ارث كـلّ    كراماتهم من بعـد مــا خَصـ  فضـيلة  بما خَصـ
 )همان(  

ني اهل بيت و صحابه، به قدر افاضه و تعليم حضرت محمد با يعني كرامات و غيب دا
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  .توجه به ظرفيت وجودي آنان بود
ن  ِيمـة اولي العـزم مـنهم آخـذٌ بـالعز     و عارفنا فـي وقتنـا الأحمـدي مـ

 )255: همان(  
يعني اولياي محمدي و عارف اسلامي، در حد دانايي و كمالات پيامبران اوالعزم سلف 

  .هستند
عربي را بـه حـق    ابن :الحكم در فصوص از نظر ابن عربيمعنوي پيامبر يت شخص )ج
اي برتر بـر زبـان    توان خلف صالح ابن فارض دانست كه سخنان ژرف وي را در مرتبه مي

هاي عرفاني فصـوص ابـن عربـي در مثنـوي      نكته ي هرانده است و شايان ذكر آن كه هم
و  هرو ابن عربي ندانسـت  هدنبال نا خود راگاه مولا با اين حال هيچ. معنوي مطرح شده است

الجمله، بـه نظـر ابـن عربـي حقيقـت       في. ه استدر مثنوي نامي از او يا شاگردانش نبرد
باشــد كــه اســماء االله نيــز اربــاب اعيــان ثابتــه  محمديــه، تعــين اول و رب الاســماء مــي

يقـت  كمـالات فقـط حق    ي ههم ـ ي هپـس سرچشـم   .عوالمند  ي ههمدر موجودات  ي ههم
الحمدالله منزّل الحكم علي قلوب الكلم بـا  « :فصوص گفت ي هوي در خطب. محمدي است

د الهم  يةحدن اختلفت الملل و النحل باختلاف الأمم و صلي االله علي ممم و االطريق الأم
طبـق مضـمون    .)180: 1368خـوارزمي،  ( »من خزائن الجود و الكرم محمد و آله و سلمّ

شـود و   الهي به جميع موجودات از طريق حقيقت محمدي نازل مياين خطبه، فيوضات 
ختم به طريق واحد است كه آن هم شريعت و طريقـت   ،طرق و اديان به حقيقت ي ههم

وجود آن حضرت خزاين جميع كمالات است؛ پس نور مشكات آن وجـود  . محمدي است
  .انبيا و اوليا را نوراني ساخته است  ي هجان هم ،مقدس

  :راند ميمين مطلب را در آغاز فص محمدي به زبان باز هم ه
 فرد حكمةفصةمحمد كلمةفي  ةييـا  ،اين كه وجود محمدي را فرد، معرفـي كـرد  . ي 

بدان جهت بود كه در عالم وجود او را نظيري نيست يا از آن جهـت كـه او تعـين اول و    
 احديت جمع اسـت كـه جـامع جميـع كمـالات ممكنـات اسـت كـه در حـديث نبـوي          

  .)آغاز فص محمدي :1368خوارزمي، ( »اُوتيت جوامع الكلَم«:فرمود
لَّ دليل علي ربه فانهّ اُوِتـي جوامـع   داَ) ص(فكان«: مطلب گفت ي هابن عربي در دنبال

  .)فص محمدي :1368خوارزمي، ( »الكلم التيّ هي مسميات أسماء آدم
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محمدي برآمد و او  ي همرتب ي همقايس، به بيان و هاي فصوص وي در بسياري از بخش
  .و المرسلين معرفي كرد و عارفان محمدي را همسان انبياي سلف دانست را افضل الانبياء

يوسف صديق داراي مقام كشـف منـامي بـود كـه از رؤيـا      «: گويد ميدر فص يوسفي 
در آغـاز   .)فـص يوسـفي  : 1368خـوارزمي،  (» عبور كرد و حقيقت رؤيا را مشاهده نمـود 

انيّ رأيت احَد عشـَرَ كوكبـا و الشـمس و    «: ، در قرآن آمده است 4 ي ه، آييوسف ي هسور
و رفـع  «: سوره آمـده اسـت   ناز هما 100در آخر قصه آيه  و »القمر رأيتهُم لي ساجدين

ي   ابَويه علي العرش و خرّوا له سجداً و قال يا ابَت هذا تأويل رؤيائ من قبل قد جعلها ربـ
  .»حقّاً

يـازده  تعبيـر  آيات فوق، يوسف از صورت منامي به حقايق خـارجي رسـيد كـه    طبق 
كـه   نـد برادر و پدر و مادر يوسف بودنفر ستاره و خورشيد و ماه، تحقق يافت و آن يازده 

لـيكن حضـرت   . رسيدند و به سجده شـكر افتادنـد   يوسفبعد از گذشت ساليان دراز به 
يعنـي در  . )414و81: فروزانفـر، همـان  ( »انتبهوا انّ النّاس نيام و اذا ماتوا«: محمد فرمود

 )ص(طبق اين حديث، حضرت محمد. جهان مردمان در خوابند و چون بميرند بيدار شوند
ي را حقيقـت         صور حسي را نيز صور خيالي مـي  ديـد، در حـالي كـه يوسـف صـور حسـ

ينَ ادراك محمـد   «: ابن عربي بعد از بيان اين مطلب، گفت. پنداشت و ادراك فانظركم بـ
  !تفاوت ژرف ميان محمد و يوسف را بنگر. )فص يوسفي: خوارزمي، همان( »يوسف

فانظر ما اشَرف علم «مند هستند،  اولياي محمدي نيز از مقامي والا بهره: سپس گفت
ركه محمديون نيز حقيقت ايـن جهـان را رؤيـا    . )همان، فص يوسفي( »)ص(محمد  ثةِو
  .دانند مي

ــالٌ ــون خيـــــ ــا الكـــــ ــي ا  انمّـــــ ــقّ فــ ــو حــ ــةو هــ  لحقيقــ
ــذ ــم هـــ ــن يفهـــ ــلّ مـــ  يقـــــةحـــــاز اســـــرار الطـــــر كـــ

 مـة طيـت هـذه الأ  فأَع«: گويـد  كند و مـي  ر ميمطلب را در فص سلماني نيز تكرا اين
فـص  : همـان ( »مـة داود فمـا افضـلها مـن اُ     تبـة سـليمان فـي الحكـم و ر    تبةر يةالمحمد
  ). سليماني
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  گيري  نتيجه
  :يجه بحث در اين جستار به قرار زير استبه طور خلاصه، نت

  .جميع كمالات عالم وجود است ي هدار نور محمدي سرچشم به باور سه عارف نام
اصل نبوت از آنِ حضرت محمد است و پيامبران پيشين فـراهم كننـدگان ظهـور آن    

  .وجود مقدس بودند
افضـل ايشـان   برتر از انبياي پيشين بودند كـه   ،اولياي محمدي با حفظ درجات خود

  .است) ع(حضرت علي و اهل بيت 
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